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احکام   یهاحکمت رعایتو چارچوب  یچگونگ یبررس 

 بر آن احکام   یمبتن نیدر قوان 

  یعلحسن      20/03/1398: پذیرش تاریخ                 12/03/1397:  دریافت تاریخ  

 *انیاکبریعل

 چکیده 

موضوع نوشتار حاضر، بررسی این مسئله است که قانونگذار زمانی که قانونی را براساا   

مچنین آیاا بایاد  کند، آیا باید فلسفۀ آن حکم را نیز رعایت کند؟ ه یک حکم شرعی وضع می 

شریعت و اهداف دین را که مرتبط با آن حکم است، رعایات کناد؟ ا ار خاسان ایان  مقاصد  

ای اسات؟  مسئله مثبت است، این رعایت مشمول چه ضوابطی، و براسا  چه سازوکار فقهی 

ها، مقاله در چهار بخش تنظیم شاد  اساتا الابر بررسای مفااهیم  برای خاسن به این خرسش 

تبیین تفاوت مقام قانونگذاری براساا  احکاام    بر ؛  تا محل نزاع روشن شود   مرتبط با بحث، 

شرعی با مقام استنباط احکام شرعی، تا معلوم شود وقتی از رعایت فلسافۀ احکاام و مقاصاد  

 وییم، سخن در مقام استنباط حکم شرعی نیسات تاا ماتهم  شریعت و اهداف دین سخن می 

صاد شاویمج  ر تبیاین معیاار  المقا فتن در وادی فقه به ساختارشکنی در روش اجتهاد و فرو ر 

کند، تا باا نناون ریرمعتبار در  اعتبار در دلیلی که فلسفۀ حکم و مقاصد و اهداف را اثبات می 

ای کاه بتواناد چگاونگی  این فرایند با حکم شرعی مخالفتِ قاانونی نشاودج در تبیاین نظریاه 

نگاذاری  عایات حکام شارعی در قانو رعایت فلسفۀ احکام و مقاصد و اهداف را در برابار ر 

 توجیه کندج روش این مقاله فقهی و مبتنی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه استج 

 

 رha.aliakbarian@isca.ac.ir)ج یاسلام  شهیخژوهشگا  فرهنگ و اند  اریدانشج *
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قانونگذاری، احکام شرعی، فلسفه احکام، مقاصد شریعت، اهاداف   واژگان کلیدی:

 دین، تزاحم واجبات شرطیج



 «97» بر آن احکام  یمبتن نیاحکام در قوان یهاحکمت تی و چارچوب رعا یچگونگ  یبررس 

 . مفاهیم 1

 . فلسفه و حکمت حکم  1.1

کلماات معاصارین   حکام« متارادف اسات و در  واژ  »فلسفۀ حکم« با واژۀ »حکمتِ

 ،1  قا1413ای مااونو  و متااداول شااد  اساات )باارای نمونااه رج،ا  ل ایگااانی، واژ 

 ،1   قا1416،  شهریمحمدی ری؛  224ص  ،1   قا1404   ل ایگانی،  صافی؛  106ص

ویژ  متداول در کلمات اصولیان و فقهاا، باه  ولی واژۀ  ر؛318  قا1419  ،نجمی  ؛132ص

 م« استج ، واژۀ »حکمت حکریرمعاصرین

در تعریب حکمت حکم  فته شد  استا »حکمات عباارت اسات از متالحتی کاه 

هاای ترین ویژ یرج مهم310ما  1979شارع در تشریع حکم، قتد کرد  است« )حکیم،  

 حکمت حکم عبارت است ازا 

حکم، بیشتر جنبۀ ثبوتی دارد تا اثباتی؛ یعنی چراییِ جعال حکام   البر حکمت برای

رو در فقه امامیاه زاینکند، نه چراییِ کشب حکم برای فقیه راج اناحیۀ شارع را بیان می  از

رود؛ البتاه در فقاه صورت محدود و با شرایط سخت برای کشاب حکام باه کاار مایبه

ن موارد استر در قالا  استتالا  سنت، متلحت را )که مانند حکمت حکم در ایاهل

، 2قا  1417اند )شاطبی،  مستند فتوا قرار داد )متالح مرسلر و استحسان به متلحت  

 رج 53ا28قا  1413؛ دی  البغا، 757ا752، ص2قا  1416؛ زحیلی، 409ا373ص

بر حکمت حکم لازم نیست جامع باشد و در تمامی متادیق حکام وجاود داشاته 

در جایی حکام موجاود باشاد، ولای حکمات آن محقاق نباشادج باشد؛ لذا ممکن است  

ست مانع باشاد؛ زیارا حکمات، علات تاماۀ حکام نیسات ت لازم نیدیگر، حکمازسوی

رج بنابراین ممکن است در جایی حکمت محقق 197، ص1قا  1411)مکارم شیرازی،  

انی، باشد، ولی به دلیل فقدان دیگر اجزای علت تامه، حکم موجود نباشد )هماان؛ اصافه
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حکمت و ماوارد رج به دلیل عدم لزوم جامعیت و مانعیت، نسبتِ 169، ص4قا  1419

قال  متادیق حکم لازم وجود حکم هموار  تساوی نیستج برخی، وجود حکمت را در 

اند )مکاارم شایرازی، تنها رلباه، بلکاه شایوع را نیاز شارط ندانساتهو بعضی، نه  دانسته

 رج50، ص1قا  1411

ر ادبیات فقهی روا  دارد که رالباً به معنای حکمت حکم باه کاار اصطلا  دیگری د

 ،4   قا1410تبریازی،    رارویود، و آن »حکمت تشریع« است )برای نمونه رج،ا  رمی

رج اصااطلا  »علاات 500 ا1377 ،راکاای؛ ا161ص ،7  قا1429 ،تبریاازی ؛448ص

 ،حاارریرود )بارای نموناه رج،ا نادرت در معناای حکمات باه کاار مایتشریع« نیز به

تشاریع و حتی  ا  در یک صافحه، هار دو اصاطلا  علات    1رج447ص  ،3   قا1425

، 3   قا1418ساتند )نجفای خوانسااری،  حکمت تشریع باه معناای حکمات حکام ه

رج البته »علت تشریع« بیشتر در مقابل »حکمت تشریع« و به معناای علات 374ا373ص

 قا1423  ،ی؛ سابحان12، ص5   قا1419ا بجناوردی،  رج،  نمونه  یبرارود )به کار می

 رج322، ص3  قا1422؛ عاملی،  509، ص1 

 حکم   . علت1.2

مرکاز مراد از علت، مناط و ملا،ِ حکم در کلمات فقها و اصولیان یک چیاز اسات )

، 1   ما1999  ،عبد الرحمن عبد المنعم؛  1811و    821و    820  ا1379  ،المعجم الفقهی

رج علت در اصطلا  فقها چناین تعریاب شاد  اساتا 462قا  1408  ،قلعجی؛  494ص

یعنی آنچه شارع حکم را باه آن رباط »مقتود ما از علت در شرعیات مناط حکم است؛  

  رج281قا 1417رزالی،  داد  و منوط به آن کرد  و علامت حکم قرار داد  است« )

از اند و مقتودشاان  برخی، یکی از شروط علت را مناسبت علت برای حکم دانساته

تحقق حکمت حکم باشد؛ یعنای ارتبااط وجاود و   مناسبت این است که علت باید مظنۀ
 

   جعلۀّ التشریع التّی هی الحکمۀ فی الحکم لا العلۀّ ج ججج1
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علت این شونیت را داشته باشد که جل  منفعت و دفع ضرری را که شارع   عدم حکم به

 رج70ا69تاا است، محقق کند )خلاف، بی از تشریع حکم قتد کرد 

حکم حکمت حکام هام ا ر مناسبت در تعریب علت اخذ شد  باشد، هموار  علت  

باا حیاث  خواهد بودج علت حکم در فقه شایعه فقاط دارای جنباۀ اثبااتی اسات و ازاین

عریب نخست ساز اری داردج این تعبیر که علل احکام، معرفّ احکام است، در کلماات ت 

   1فقها بسیار تکرار شد  استج

 . نسبت علت با حکمت حکم  1.3

هاای آنهاا ترین ویژ یبرخی از مهمخس از تعریب حکمت و علت حکم، لازم است 

 تر شناخته شودجبا یکدیگر مقایسه شود تا در این مقایسه حکمت حکم نیز بیش

بجناورد،، نشایند )جای موضاوع نمیحکمت برخلاف علت، اطراد ندارد و به  البر

رج برخی وجود حکمات حکام را در 159قا  1371  ،یی؛ طباطبا184، ص3   قا1419

تنها رلبه، بلکه شیوع را نیاز اندج در مقابل، برخی دیگر نهلازم دانستهرال  متادیق حکم  

د انجود حکمت را فقاط در برخای از افاراد حکام لازم دانساتهاند؛ یعنی وشرط ندانسته

 رج50، ص1قا  1411)مکارم شیرازی،  

تواند لااقل یکی از اماور زیار نکته و تحلیل اینکه اطراد در حکمت لازم نیست و می

 موری از این سنن باشدایا ا

یرۀ ا  ا  حکمت در نظر شارع چنان مهم است که سزاوار است برای تحفظ بر آن، دا

 تر از حکمت قرار دهدج موضوع حکم را وسیع

ای است که تحقق آن در خار  مناوط باه  ونها  ا  حکمت حکم و ررض شارع به

 توسعۀ در موضوع استج  
 

علی کنادج رج،ا حسانیک جستجوی ساد  در کلمات فقها از علامه حلی تا معاصران این مادعا را اثباات می    ج1

 ج1396ی،  شناخت، قما خژوهشگا  علوم و فرهنگ اسلام یهاکارکردها و را احکام،    هاکبریان، درآمدی بر فلسفعلی
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جای آن برای مردم ممکن ندید  اسات و باها شاید شارع تشخیص دایرۀ حکمت را  

ترین بق نیسات، ولای نزدیاکدایرۀ موضوع را چیزی قرار داد  که  رچه دقیقاً بر آن منط

 شناسایی برای مردم استج  عنوان قابل

رو داناد؛ ازایانا  ا  شارع تحقق حکمت حکم را برای همگان ساد  و زودیاب نمی

آرام و باه فراخاور دهاد کاه مکلفاان آرامار میموضوع حکم را چیز آسان و زودیابی قر

 توانایی خود بخشی از آن حکمت را تحتیل کنندج 

قا 1411علاو  بر اینکه جامع نیست، مانع هم نیست )مکارم شایرازی،    متحک  بر

رج اثر عدم مانعیت حکمت این است که ممکان اسات در جاایی حکمات 197، ص1 

مورداتفاق فقهاست، فقط عدم جامعیت حکمت محقق باشد، ولی حکم نباشدج البته آنچه  

 است و دربارۀ عدم مانعیت اختلاف وجود داردج

ماۀ آن )هماان؛ راروی علات تا ،علت وو جزءالعله حکم است   تضیمق  ،حکمت   ر

رج این نکته از ملزومات عدم مانعیت حکمت اسات کاه 220، ص9قا  1414تبریزی،  

عله بودنِ حکمت، مستلزم آن است که با خیش از این  فته شدج شایان ذکر است که جزءال

ۀ متادیق ست حکمت در همدانیم لازم نیکه مینبودن آن، حکم نیز منتفی شود؛ درحالی

حکم وجود داشته باشدج خس مراد کساانی کاه هام جزءالعلاه باودن حکمات را مطار  

 اند و هم عدم لزوم اطراد آن را، جزءالعله ریرمنحتر استجکرد 

 وناه کاه ملاکاات کات، تشاکیکی و دارای مراتا  اساتج همانها و ملاحکمت  در

های احکاام نیاز کنند، حکمتیگر تزاحم میاحکام مرات  دارد و  ا  این ملاکات با یکد

، 1  اق1412 ،یجهرمااشااود )دارای مراتاا  اساات و تاازاحم در آنهااا نیااز فاارض می

 رج  358ص
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 . مقاصد شریعت  1.4

قر دانستج او 1393  شریعت را بتوان از ابن عاشور )مشاید اولین تعریب از مقاصد  

 ویادا »مقاصاد عاام می  مقاصد را به عام و خاص تقسیم کرد ، در تعریب مقاصاد عاام

یاا در رالا  آنهاا هایی است که شارع در همه احوال تشاریع،  شریعت معانی و حکمت

خاصی از احکاام   ها و معانی به نوعای که ملاحظه این حکمت ونهلحاظ کرد  است؛ به

   1رج251 قا1421ابن عاشور، شریعت اختتاص نداشته باشد ججج« )

ا »مقاصد کیفیاتی است که شاارع بارای تحقاق ید ودر تعریب مقاصد خاص نیز می

اهدافی که مردم در منافع خود دارند یا برای حفظ متالح عامۀ آنان در افعاال خاصشاان 

 2رج415قتد کرد  است« )همانا 

اند کاه شاامل ای تعریب کرد  ونهدر مقابل این تعریب، برخی مقاصد شریعت را به 

صاد شاریعت را چناین تعریاب کارد  اساتا مقاصد عام و خاص شودج علال فاسی مقا

هر حکمی از احکام آن قرار داد  اسات« )فاسای، »رایت شریعت و اسراری که شارع در  

  3رج7ما  1991

به سه قسمِ عام، خاص و جزری تقسایم کارد ، مقاصاد برخی از معاصران، مقاصد را  

قا 1414عام را به اهداف و رایات شریعت در همه، یا رالا  اباواب شاریعت )یاوبی،  

ر، 411ر، و مقاصد خاص را به اهداف و رایات شریعت در یک باب معیّن )همانا  388

تعریب   ر415ات شریعت در یک حکم معیّن )همانا  و مقاصد جزری را به اهداف و رای

 رج28ا26ص قا1422 م،یرج،ا جغ نیهمچن)  اندکرد 

سانت، بادون ه اهلمقاصد شریعت در فقه شیعی، به همان معنای رایج در ادبیات فقا

 ،یا محقاق حلارج،  نموناه  یباراکاربرد نبود  استج در مواردی، عاین ایان اصاطلا  )

 

ل التشاریع وو معظمهاا بحیاث لاتخاتص مقاصد الشریعۀ المعانی و الحکم الملحونۀ للشارع فای جمیاع احاوا  ج1

 ملاحظتها بالکون فی نوع خاص من الأحکام الشرعیۀججج

 المقتودۀ للشارع لتحقق مقاصد النا  النافعۀ وو لحفظ متالحهم العامۀ فی تترفاتهم الخاصۀجهی الکیفیات   ج2

 من احکامهاج المراد بمقاصد الشریعۀ الغایۀ منها و الاسرار التی وضعها الشارع عند کل حکم ج3
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آل بحرانای  ؛  52، ص10   قا1413  ،یثان  دی؛ شه163  قا1403؛ همو،  166  قا1413

 نیشااا ؛119، ص3  قا1404 ،یلااایردبا؛ محقاااق 328، ص2  قا1410عتااافور، 

 قا1418 ،یان؛ روحاا151، ص1  قا1420؛ همااو، 299، ص2  اق1426 ،ینتااارا

سانت ر و در مواردی اصطلا  »اصول خمساه«ای کاه آن نیاز در فقاه اهل233، ص1 

ر، به کار رفتاه اسات 174قا  1417عنوان مقاصد اصلی شریعت شناخته شد  )رزالی،  به

 ا1363  ،ی؛ نجف459، ص2   اق1412؛  469، ص4   قا1389  ن،یرج،ا فخر المحقق)

، 25  قا1414 ،ی؛ روحااااااان26، ص1  قا1413 ،یگااااااانی؛  ل ا258، ص41 

رج حتی شهید اول فضا و ادبیاتِ طر  آن را نیز متناس  با فضا و ادبیااتِ طار  375ص

 تااابیول،  ا  دیشاهبا مبانیِ شیعی اراره داد  اسات )رج،ا    سنیِ دوران قبل از شاطبی، ولی

 و 7 ، قاعااد 36و ص 6 ، قاعااد 35و ص 5 ، قاعااد 34و ص 4، قاعااد  33، ص1 

، 138و ص  174، قاعاد   81، ص2و    64، قاعد   218، ص1و    30  قاعد ،  60ص

رج باوجوداین مبانیِ حجیات در اصاول فقاه شایعه ا ازجملاه اعتباار قطاع ا 200قاعد   

 هموار  فقه شیعه را از کاربرد زیاد آن باز داشته استج

 . نسبت مقاصد شریعت با حکمت حکم  1.5

مقاصاد شاامل معناای شود کاه  روشن می  با تعاریفی که از مقاصد شریعت بیان شد،

شاودج های حاکم بر کل احکام، یا یک باب از احکام، یاا یاک حکام میاسرار و حکمت

دو اصطلا  را اعم و اخص دانسات؛ زیارا حکمات، رارض   نسبت این  توانبنابراین می

شارع در یک حکم است، و مقاصد، هام شاامل آن و هام شاامل اراراض یاک بااب و 

رج برخی در معنای حکمات 33قا  1428شود )رج،ا بوسعاری،  عت میارراض کلی شری

د شاد دف خواهناند، که بنا بر آن، حکمت و مقاصد با یکدیگر مترانیز این توسعه را داد 

 رج48قا 1426؛ الیکلانی، 21قا 1421؛ ابن الخادمی،  28 اق1422)رج،ا جغیم، 

ۀ مقاصد شریعت نیاز دربارشود، خس آنچه در این مقاله دربارۀ حکمت حکم  فته می

 جاری است؛ با تفاوت اندکی که در همین مقاله به آن اشار  خواهد شدج
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 شرعی. تفاوت مقام قانونگذاری با مقام استنباط حکم 2

شاود؛ ولای حکام شارعی، قانون، طبق تعریفی که بیان شد توسط حکومت وضع می

اولی و نه ثاانویج   توسط شارع وضع شد  استج خس قانون حکم شرعی نیست، نه حکم

تواند موضوع حکم شرعی قرار  یرد؛ مانند اینکه قاانون بایاد براساا  احکاام قانون می

د؛ و مانناد اینکاه اطاعات از آن ا ا ار شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین وضع شو

صورت، به مبنا صورت حکم ولایی از ولی امر صادر شود ا واج  است؛ و در ریراینبه

 کم شرعی دو چیز هستندجظام لازم استج لذا قانون و حو معیار حفظ ن

بنابراین قانونگذاری و استنباط حکم شرعی نیز دو مقام و دو عملیات هستندج فارض 

ر آن است که در عتر حاضر که احکام شرعی دارای اختلاف فتواست، قاانون این نوشتا

و از شائون ولایات صورت حکم ولایی صادر شودج خس قانونگذاری ونیفۀ فقیه،  باید به

رعی در خای کشاب از حکام شارعی )و ونیفاه عام استج فقیه در مقام استنباط حکم ش

کاه فقیاه در مقاام ر اسات؛ درحالیعملی مکلفینر است و نتیجه فعالیت او از سنن اخباا

قانونگذاری در خی وضع مقرراتی است که ونایب خود را براساا  آن ساامان دهاد، و 

انشاستج فقیه در مقام اساتنباط حکام شارعی فقاط باه مناابعی  نتیجۀ فعالیت او از سنن

تواند حکم شارع را کشب کناد؛ اماا در مقاام قانونگاذاری ا حتای کند که میرجوع می

گذاری براسا  احکام شرعی ا نگاهی نیز به اقتضاراتی دارد که باه »تحقاق احکاام قانون

جامعاه« مرباوط هاای احکاام در  شریعت و مقاصد شاریعت و اهاداف دیان و حکمت

 شودجمی

شود فقیهِ قانونگذار،  ا  قاانون را مغاایر باا حکام شارعی )باه این تفاوت باعث می

کردن یک حکم شرعی سکوت کندج شرط چناین فتوای خودشر وضع کند یا در قانونی  

وضعیتی، وقوع قانونگذار در تزاحمی است که در هماین مقالاه بیاان خواهاد شادج ایان 
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احکاام و  هاایاست که چگاونگی و چاارچوب رعایات حکمت یاتزاحم همان ضابطه

 کندجمقاصد شریعت را در قانونگذاری ترسیم می

 . لزوم رعایت فلسفه احکام و مقاصد شریعت و اهداف دین در قانونگذاری3

ادلۀ فراوانی بر مسئولیت حکومت اسلامی در محقق ساختن اهاداف دیان و مقاصاد 

بیشاتر تار باشاد، اهمیات آن ج هرچه این اهداف کلیشریعت و فلسفۀ احکام دلالت دارد

استج برای مثال »عدالت« از اهداف دین و مقاصد کل شریعت و فلسفۀ احکام است کاه 

هاای اماروزین ایان حکومات اسالامی در قباال تحقاق آن مسائولیت داردج در حکومت

م کارد کاه جا آوردج در این فتل بررسی خواهیمسئولیت را باید از طریق قانونگذاری به

ت مساتقل از مسائولیت او در برابار احکاام شاریعت مسئولیت قانونگذار در تحقق عدال

کند، عدالت را نیاز است؛ یعنی قانونگذار باید علاو  بر اینکه احکام شرعی را رعایت می

رعایت کند؛ حتی ممکن است رعایت عدالت و رعایت حکم شرعی در نرف زمانه و به 

 احم داشته باشدج طور موقعیتی و موقت، تز

اراره استا خیش از آن، شاایان توجاه اسات در د دسته قابلمستندات این ادعا در چن

اینکه عدالت از اهداف دین و مقاصد شریعت است نزاع چندانی وجاود نادارد و آیاات 

؛ 42؛ ماراد ا 15ا ی؛ شاور90؛ نحالا 58؛ نسااءا 88ماراد ا فراوانی بر آن دلالت دارد )

عادالت در کناار اجارای ر؛ اما دلیال اینکاه تحقاق  135؛ نساءا  9ا  ت؛ حجرا29وعرافا  

ها و ونایب حکومت است و حکومت بایاد عادالت را نیاز احکام شریعت، از مسئولیت

 مانند مرّ احکام شرعی رعایت کند، مستند به آیات زیر استا  

این رج در 15« )شوریا بَینَکُمُ عدِْلَوَلِ ومُرِْتُ وَ ابٍکِت مِنْ هُاَللّ وَنزَْلَ ابِم آمَنْتُ قُلْ وَالبر »

آیه، امر به عدالت در کنار ایمان به ما ونزل الله آماد  و مسائولیت مساتقلی را عالاو  بار 

 لحاظ احکام شرعی بر دوش آن حضرت )و هر حکومت اسلامیر  ذاشته استج
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ا ُ« )حدیادا اَلنّا لِیقُاومَ انَاَلْمِیز وَ ابَتاَلْکِ مَعَهُمُ اونَْزَلْن وَ اتِبِالْبَین ارسُُلَن اوَرسَْلْن لَقدَْبر »

رج به نظر نویسند ، میزان در این آیه برای تطبیق کتاب در نرف زماناه جهات تحقاق 25

انادج خاس قساط، مسائولیتی قسط استج برخی از مفسران نیز به این معناا تتاریح کرد 

 مستقل در عرض مسئولیت در قبال کتاب استج

رماود ، تقبایح کارد  سو، حکم نکردن به آنچه خدا نازل فیک ر ترکی  آیاتی که از 

ججج ر یاا »44افرُِونَ« )ماراد ا اَلْکا هُامُ ئِاکَفَوُول هُاَللّا وَنزَْلَ ابِم یحْکُمْ لَمْ مَنْ وَاست؛ مانندا »

ز ساوی ر؛ و ا47همانا « )قُونَاَلْفاسِ هُمُ  ئِکَججج فَوُولر یا »45همانا  اَلظّالِمُونَ« )  هُمُ  ئِکَفَوُول

 وَنْ ا ِاَلنّا بَاینَ حَکَمْتُمْ اوَإِذقسط امر کرد  است؛ مانندا »دیگر، به حکم کردن به عدل و 

طِ إِنل اَللّار یاا »58نسااءا « )بِالْعَادْلِ تحَْکُمُوا  یحِا ُّ هَوَإِنْ حَکَمْاتَ فاَاحْکُمْ بَیانَهُمْ بِالْقِساْ

باه صارف حکام قضاایی نیسات و   رج حکم در این آیات مربوط42اَلْمُقْسِطِینَ« )مارد ا  

 شودج  حکومتی نیز می شامل حکم

ای که به طور کلی، حفظ اسلام را از ونایب حکومات دانساته اساتا مانناد در ادله

یا »انهار کال اسالام،   ر34ا خطبه  1379ای که »نتیحت و تعلیم و تربیت« )رضی،  ادله

قا 1404رانای، از ونایب حکومت دانساته اسات )ابان شاعبه حکوچک و بزر ش« را 

 رج25

 وناه کاه بایاد فۀ احکام نیز سخن به همین منوال استج یعنای هماندربارۀ سایر فلس

حکم شرعی را رعایت کند، باید به فلسفۀ آن نیز توجه داشته باشدج بارای ایان ماورد دو 

 شودامثال با دو  رایش متفاوت بیان می

 زات قیاادت هشاتاد ضاربهبیند حکم شرعی در مجامثال نخستر وقتی قانونگذار می

های این مجازات بازدارند ی آن از جارم کند که یکی از فلسفهتازیانه است، و احراز می

صورت یک تجاارت خرساود و  اا  بیند چنین جرمی امروز بهاست؛ و از سوی دیگر می

تواناد ای و  ساترد  در جواماع درآماد  اسات، و چناین مجاازاتی نمیصورت شبکهبه
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تواند به آن حکم شرعی اکتفا کناد و بایاد باشد، نمیته  افی از این جرم داشبازدارند ی ک

ها و های تکمیلی و مؤثری را به آن اضافه کند؛ زیرا بازدارند ی یکای از فلسافهمجازات

 هاستجاهداف مجازات

که متوسفانه در برخی مناطق به یک   مثال دومر بدحجابی یک  نا  و ضدارزش است،

زنادج های خارجی نیز باه آن دامان میرسانه  است و تبلیغات  سترد   هنجار تبدیل شد 

وقتی قانونگذار حکم شرعی مجازات بادحجابیِ علنای در جامعاه را تعزیار بداناد و از 

سوی دیگر احراز کند که اجرای تعزیر دربارۀ این جرم در فرهنگِ نابهنجارشادۀ اماروز، 

ر، انحتاار در تازیاناه مبناای او در تعزیا ا ر ویژ کند )بهتنها فلسفۀ خود را تومین نمینه

کمتر از حد باشدر، بلکه توثیر برعکس نیز دارد، تشاخیص خواهاد داد کاه بارای تاومین 

طور سازی باهسازی کند و بدون این، این فرهنگفلسفۀ آن مجازات، باید نخست فرهنگ

 کندج  نظر میموقت از اجرای آن تعزیر صرف

ر متفاوت داردا در مثال نخست فلسفۀ فلسفۀ احکام، دو توثی  در این دو مثال، توجه به

شود و در مثال دوم باعاث تعطیال موقات مجاازاتج در حکم باعث تشدید مجازات می

یک از این دو مثال، قانونگذار ادعای تغییر در حکم شرعی را ندارد و تتامیم او باه هیچ

را و م اجاداد  است، به مقا  شود؛ بلکه آنچه رخعملیات استنباط حکم شرعی مربوط نمی

شودج آنچه دربارۀ این دو مثال  فته شد، یک تتویر فرضی تنفیذ حکم شرعی مربوط می

از وضعیت جامعه بود که احراز وجود و عدم آن بار عهادۀ قانونگاذار اساتج اماروز در 

 جامعۀ ایران اسلامی، این امر باید توسط مجمع تشخیص متلحت احراز شودج

 نگذاری در قانور فلسفۀ احکام . معیار اعتبا4

وقتی وجوب رعایت فلسفۀ احکام در قانونگذاری در کناار وجاوب رعایات احکاام 

  یرد، میزان اعتبار آن نیز مانند میزان اعتبار احکام شرعی خواهد بودج شرعی قرار می
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توضیح آنکه فرض وجوب رعایت فلسفۀ احکام در قانونگذاری، مرباوط باه زماانی 

بخش فلسفۀ آن اساتج در کردن و اجرای حکم شرعی در جامعه تحققنی  نیست که قانو

چنین فرضی هیچ چالشی میان حکم شرعی و فلسفۀ حکام وجاود نادارد؛ و توکیاد بار 

توکیدی بدون ثمرۀ نزاع استج چالش اصالی وجوب رعایت فلسفۀ حکم در قانونگذاری  

ه، با محقاق شادن در جایی است که قانونی کردن یک حکم شرعی در نرف خاص زمان

فلسفۀ آن حکم ناساز ار باشدج در چنین جایی است که سخن از تزاحم وجوب رعایات 

کناد و معلاوم شرعی و وجوب رعایت فلسفۀ آن حکم شرعی مجال طر  خیدا میحکم  

ای تحقق چنین تزاحمی باید احراز فلسفۀ حکم با معیار دلیل حجت صاورت است که بر

 ۀ مهم شایان بحث استا رفته باشدج در اینجا دو نکت

نکته نخستا معنای حجیت در دلیل فلسفۀ حکاما در معناای جعال حجیات اماارات  

مبانی متعددی وجود داردج شین انتاری، که منکر جعل مستقل برای حکم وضاعی اسات،  

و   112، ص 1  قا 1419به وجوب سلو، براسا  امار  معنا کرد  است )انتاری،    آن را 

رج به مشاهور نسابت داد  شاد   38، ص 4؛   526و    460  و   458و    441و    437و  345

رج  405  قا 1409  ، ی به نقل ازا آخوناد خراساان اند ) است که آن را جعل حکم مماثل دانسته 

ت دانسااته اساات )همااان؛ و نیاازا  آخونااد مبااانی حجیاات امااارات را، منجزیاات و معااذری 

داندج یعنای  می رج محقق نارینی حجیت امار  را به معنای تتمیم کشب و طریقیت 277ا 276

دهد و طریق به واقع است، ولی چون مفید علم نااقص )نانر  امار ،  رچه خبر از واقع می 

دارد؛ خاس تاا  و قبح عقاب بلابیان را برنمی   آید، است، بیان و طریق کامل واقع به شمار نمی 

شودج ا ر شارع بخواهد آن را منجز واقع کناد، بایاد کشاب و  ناقص است، منجز واقع نمی 

بنابراین معنای جعل حجیت، جعل علمیت و    یقیت آن را با جعل و اعتبار تکمیل نماید؛ طر 

رج برخای جعال حجیات اماار  را باه جعال  332، ص 2ا   1369ویی، طریقیت است )خ 

رج بعضی نیز آن را باه جعال  325، ص 1قا   1418د )روحانی،  دانن محرزیت برای آن می 
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،  3ا   1367  ؛ ساابحانی، 87ا 86، ص 2ا   1369اند )خااویی،  وسااطیت در اثبااات دانسااته 

   رج 197ص 

همۀ این مبانی دربارۀ حجیت امار  در فقه بود؛ آیا عین هماین مباانی درباارۀ اعتباار 

ای منجزیت و معذریت، که باه رسد مبندلیل بر فلسفۀ احکام نیز جاری است؟ به نظر می

مل آنچه باه مقام عمل و تکلیب و اعتبار شارع نانر است، فقط در فقه صادق است و شا

شودج منجزیت و معذریت در فرض تکلیب و مقام تکوین و واقع نانر است، صادق نمی

که منجزیت و معذریت در متالح و مفاسد واقعی کاه عمل و اعتبار شارع است؛ درحالی

تواند برای اماوری کاه شودج اما مبنای تتمیم کشب میین ارتباط دارد، مربوط نمیبه تکو

ت و معذریت، بلکه باا لازماۀ ت، صادق باشد؛ البته نه با لازمۀ منجزیبه تکوین مرتبط اس

 قابلیت اسناد به  ویند  و جواز اعتقاد به آنج

حکم، اثر عملای نیاز آیا این تفاوت مبنا در حجیت و اعتبار امار  بین حکم و فلسفه  

و مبناای رسد در خاسن به این خرسش، باید میاان ددر شرایط اعتبار دلیل دارد؟ به نظر می

ترین ج این دو مبنا را در حجیت خبر واحد، که از شایعدیگر در حجیت امار  تفکیک کرد

 کنیماامارات است، تبیین می

تعبدیِ خبر ثقاه؛ بر  در حجیت خبر واحد دو مبنای کلان وجود داردا البر حجیت

بهج ا ر مبنای فقیه در حجیات خبار واحاد در کشاب حکام شارعی حجیت خبر موثوقٌ

و حجیت آن در ای دوم باشد، تفاوتی میان حجیت خبر واحد در کشب حکم شرعی  مبن

آیدج ولی ا ر مبناای او در حجیات خبار واحاد در کشاب کشب فلسفۀ حکم خدید نمی

ر ثقه باشد، باید آن دلیل تعبدی ملاحظه شاود کاه حکم شرعی مبنای حجیت تعبدی خب

هرحال ازآنجاکاه شاودج باهقع میآورد یا باعث کشب واآیا فقط منجزیت و معذریت می

به اسات و در مبنای نویسندۀ این سطور در حجیت خبر واحد مبنای حجیت خبر موثوقٌ
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کارد  اسات، مبنای تتمیم، کشب را نیز در حجیت خبر واحاد در کشاب حکام اتخااذ  

 بیندجتفاوتی میان معیار اعتبار امار  میان کشب حکم شرعی و کشب فلسفۀ حکم نمی

شود که کشب حکم شرعی کارکردهای دیگاری یلی، اضافه میک نکتۀ تکمعنوان یبه

نیز ریر کارکرد محل بحث دارد که نیازی به این درجه اعتبار در آن نیساتج مانناد اقنااع 

ه اطاعت و مانند آن، که نویسند  آنها را در کتاب »درآمادی  ری و ترری  بحس خرسش

 بر فلسفۀ احکام« بیان کرد  استج

لازمااه میااان اعتبااار دلیاال وجااوب رعایاات فلساافۀ حکاام در بررساایِ م نکتااۀ دوما

عنوان یک حکم شرعی )وجوب شرطی در وجوب مقدمیِ قانونگذاریر و قانونگذاری به

ه، به دلیل لزوم اعتبار دلیل فلسفۀ حکام در تاوثیر آن اعتبار دلیل فلسفۀ حکما در این نکت

فلسافۀ   موضوع حکم وجوب رعایتشودج وقتی فلسفۀ حکم  در قانونگذاری خرداخته می

 یرد، فقیه قانونگذار وقتی ایان وجاوب بارایش فعلیات و حکم در قانونگذاری قرار می

معتبار ایان احاراز   کند که موضوع آن را احراز کارد  باشاد و بادون دلیالتنجز خیدا می

خواهاد شود که ببینیم فلسفۀ حکام میشودج اهمیت این نکته وقتی بیشتر میحاصل نمی

ه قانونگذار در نرف تزاحم یادشد ، قانون را مغایر با حکام شارعی وضاع عث شود کبا

خواهد جلو انطباق قانون با حکم شرعی را بگیردج این کارکرد فلسفۀ حکم کند؛ یعنی می

زم اعتبار دلیل آن استج حتی بعید نیست  فته شود اعتبار دلیل فلسفۀ حکم در قطعاً مستل

 1ل فلسفۀ حکم در کارکرد استنباطی در اساتظهار از دلیالتبار دلیتر از اعاین کارکرد، مهم

 حکم شرعی استج  

 

علی باها حسانریراساتظهار رجاوع کنیاد    و  اساتظهار  در  احکاام  ۀبرای آ اهی از کارکردهای استنباطیِ فلساف  ج1

انتشاارات خژوهشاگا  علاوم و فرهناگ هاای شاناخت، قاما  را   و  کارکردها  احکام،  هدرآمدی بر فلسفاکبریان،  علی

 ج 1396ی،  اسلام
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 . چگونگی وقوع تزاحم میان فلسفۀ احکام و احکام شرعی برای قانونگذار5

کم شرعی منجر به تحقق فلسافۀ آن حکام و ساایر مقاصاد ا ر قانونی کردن یک ح

یعت در قانونگذاری بحث شریعت شود، بحث از لزوم رعایت فلسفۀ حکم و مقاصد شر

چالش استج چالش اصلی در جایی است کاه باه دلیال عاروض حاالات ثمر یا بدونبی

کردن یک حکام شارعی باه تحقاق فلسافۀ آن و مقاصاد   طور موقت، قانونیخاصی، به

تنها چناین تار جاایی اسات کاه ناهانجامدج از این چالش بزرگشریعت در آن حکم نمی

کند، بلکه با آن فلسافه اصد شریعت در آن حکم را محقق نمیقانونی فلسفۀ آن حکم و ق

 و مقاصد، منافات نیز داشته باشدج  

 ثمر شدنِ قانونی کردنِ حکم شرعیدیگر حالات عارضی  ا  صرفاً سب  بیعبارتبه

شوند، و  اا  عالاو  در راستای تحقق فلسفۀ آن حکم و مقاصد شریعت در آن حکم می

سافۀ دیگار احکاام و حقق آن فلسفه یا مقتد یا توثیر منفای در فلبر آن، توثیر منفی در ت 

  ذارندجمقاصد می

تزاحم هموار  میان احکام تکلیفیِ الزامی است؛ زیارا حکام مباا  عتایان نادارد تاا 

تزاحم میان امتثال آن و امتثال حکم دیگر قرار  یردج طبق برخی مباانی، وقاوع مکلب در  

 ی؛ هاشاام108 قا1413 ،ینیرج،ا مشااکت )تاازاحم میااان مسااتحبات نیااز ممکاان اساا

رج شایان ذکر است، تزاحم میاان وقاوع هار دو 160ا159، ص7   قا1417  ،یشاهرود

  اسات و هام خوابیادن، و فعل مباحی نیز متتور است؛ مانند اینکه هم رذا خوردن مبا

تواند هر دو را انجام دهدج اما این، تازاحم امتثاالیِ اصاطلاحی نیسات؛ زیارا مکلب نمی

ن را زاحم امتثال میان دو حکم است، و وقتی مکلب یکی از دو فعل خوردن یا خوابیادت 

 یک از دو حکم مبا  مخالفت نکرد  استج  شود، با هیچمرتک  می

حکم و مقاصد شریعت از سنن حکم تکلیفی نیستند، خاس سؤال اینجاست که فلسفۀ  

ریعت در آن حکام را ما چگونه فرض تزاحم میان حکم شرعی و فلسفۀ آن یا مقاصد ش
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کنیم، تا مترت  بر آن، توثیر فلسفۀ حکام و مقاصاد شاریعت را در قانونگاذاری ادعاا می

 کنیم؟

ر قانونگاذاری در خاسن باید  فاتا ایان کاار باا نظریاه تازاحم واجباات شارطی د

خردازدج این نظریه، هام نحاوۀ تتویر استج این فتل به تبیین و اثبات این نظریه میقابل

ت را در سازوکار تزاحم و مجرای اهام سفۀ احکام و اهداف دین و مقاصد شریعورود فل

کند، و هم جایگا  فلسفۀ احکام و اهداف دین و مقاصاد شاریعت را در و مهم توجیه می

کنادج بناابراین در کنار جایگاا  احکاام شاریعت در قانونگاذاری ترسایم میقانونگذاری  

 ه شودجسزاوار است به تفتیل دربارۀ آن سخن  فت

قانونگذار  ا  باید قانون را مغایر با حکم شرعی وضع کند؛ مانند مواردی که شاورای 

جماع نگهبان متوبۀ مجلس شورای اسلامی را به دلیل مغایرت با اسلام رد کناد، ولای م

تشخیص متلحت آن را تتوی  کندج چه قلمرویی از احکاام شارعی اسات کاه قاانون 

مواردی قانونگذار   ضابطۀ چنین وضعی چیست؟ در چهتواند مغایر با آن وضع شود؟  می

تواند در قانونی کردن یک حکم شرعی ا که مقتضیِ وضع قانون براساا  آن وجاود می

شرطی در قانونگذاری« این سؤالات را خاسن دارد ا سکوت کند؟ نظریۀ »تزاحم واجبات  

 داد  استج  

 شودا  امهات ادعای این نظریه در مطال  زیر بیان می

قانونگذاری  ا  به دلیل اینکه انجام مسئولیت حاکم اسلامی نسابت باه احکاام   برال

شاودج شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت، متوقب بر قانونگذاری اسات، واجا  می

دارد؛ و امروز این توقب محرز استج یکای از اساباب ایان وجاوب   خس وجوب مقدمی

احکامی که در آن اخاتلاف فتاوا   مقدمی آن است که حکومت باید موضع خود را دربارۀ

تواند حکم شرعی را به فتاوا یا به فتاوای قانونگاذار رهاا وجود دارد، روشن کند و نمی

صورت حکم ولایی صادر شاود، تاا د بهکندج یعنی قانون، لااقل در موارد اختلاف فتوا بای
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لیداًر مغایر با آن اولًا حکومت حق داشته باشد آن را بر کسانی که فتوایشان )اجتهاداً یا تق

تواناد باه صارف است الزام کند؛ ثانیاً بتواند متخلفان را مجازات کندج خس حکومات نمی

ولیت خود را در قبال وجود احکام شرعی، بدون تبدیل آنها به قانون و حکم ولایی، مسئ

 احکام شرعی انجام دهدج

 شودادلیل این بند در مطال  زیر بیان می

وردن احکام اسالام در جامعاه، )فای سلامی در به اجرا درآاولر مسئولیت حکومت ا

الجملهر مدعای جدیدی نیست و ادلۀ نقلیِ زیادی بر آن دلالت دارد ا دلیل عقلیِ ولایت 

فارض ا و ایان نظریاه، اصال ولایات مطلقاۀ فقیاه را خیش  فقیه نیز مشتمل بر آن اسات

ردن کومت در به اجارا درآو ویدج ادلۀ مسئولیت ح یرد و دربارۀ قلمرو آن سخن میمی

 بند دوم این نظریه تبیین خواهد شدج احکام اسلام و نحوۀ آن در دلیل

 وضاع قاانوندومر ا ر حکومت نتواند مسئولیت خود را در قبال احکام اسلام، بدون 

ایفا کند، قانونگذاری از باب مقدمه واج  خواهد شد ) رچه این وجوب، عقلی باشادرج 

این تقدم،  سترد ی و خیچیاد ی ادارۀ حکومات در عتار حاضار   یکی از اسباب احراز

عنوان اهل خبرۀ این موضوع استج باوجوداین، ایان دانان بهاست که موردخذیرش حقوق

   شوداهی نیز نیست، که به شر  زیر بیان میمسئله خالی از حیثیت فق

 سومر هرکس مسئول است احکام شارعی را براساا  فتاوای خاودش )اجتهااداً یاا

رتی کاه آن قاانون تقلیداًر امتثال کندج ا ر قانون به صورت حکم ولایی درنیایاد، در صاو

بلکاه   خلاف فتوای یک شهروند باشد، آن شهروند مسئول نیست آن قانون را امتثال کند؛

تواند او را ملزم به آن قاانون تنها نمیباید از فتوای خود خیروی کندج همچنین حکومت نه

کارد، حکومات حاق  را ندارد، بلکه ا ر آن شهروند با قانون مخالفت  کند و حق این کار
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مجازات او را نیز نداردج این مسئله در فقه امر به معروف و نهی از منکر بحث شد  است 

 رج 105قا  1417رج،ا سیفی مازندرانی،   )برای نمونه

شاهروند تواند اطاعات از قاانون را بار آن ای که میدر این حالت، یگانه دلیلِ شرعی

اختلال نظام یا وجوب حفظ نظام اسات؛ اماا ایان مبناا فقاط   الزامی سازد، مبنای حرمت

شاهروند، هم بنا بار روی  براسا  تزاحم با احکام شرعی و تقدم آن بر احکام شرعی، آن

بار ، بسیار کمتر از جایی است که قانونگذار هماۀ کاراییِ حکومتی دارد و توثیر آن دراین

 رت حکم ولایی صادر کرد  باشدجوصقوانین را به

صورت حکم ولایی صادر شد  باشد، هم اطاعت از قاانون بار آن اما ا ر آن قانون به

تواناد او را قانون را دارد، و هم میشود، هم حکومت حق الزام او به  شهروند واج  می

د و در فرض مخالفت با قانون مجازات کندج حتی در مسارلی که اختلاف فتوا وجود ندار

قانون نیز بر آن حکم شرعی منطبق است ا طبق مبنای عدم تکلیب ریرمسلمانان به فروع 

آن قاانون تواند ریرمسلمانان و حتی صاحبان دیگر مذاه  اسلامی را باه ومت نمیا حک

 کندجالزام کندج ولی ا ر قانون حکم ولایی باشد، الزام آنان وجه شرعی خیدا می

آن اینکه  ا  لازم اسات   یز در این باب وجود دارد وچهارمر حیثیت شرعی دیگری ن

حکومت در تنفیذ یک حکم شرعی ا حتی در موارد اتفاق فتوا ا متداقی از متادیق آن 

ای که شهروندان بدون آن قانون، در انتخاب آن  ونهنوع کند، بهحکم را قانوناً لازم یا مم

 ر رخ دهدا متداق آزاد باشندج این مسئله ممکن است در موارد زی

 ا در موارد تخییر عقلی )متادیق واجبات تعیینیر

 ا در موارد تخییر شرعی )اطراف واجبات تخییریر  

   ا در موارد تخییر کفایی )در کفاریات موسعر
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قانونگذار باید در قانونگذاری، احکاام اسالام را )چاه مباا  چاه الزامای و چاه بر  

یاک از ر باا هیچعی، قاانونی را مغاایتواند بدون مجاوز شاروضعیر رعایت کند، و نمی

احکام شرعی وضع کندج خس رعایت احکاام شارعی، شارط قانونگاذاری اسات، یعنای 

احکاام اسالام در قانونگاذاری   واج  شرطی در قانونگذاری است )مراد از لزوم رعایت

 آن است که قانون نباید مغایر با احکام شرعی وضع شودرج

 شودامی  دلیل این بند در مطال  زیر اراره

اولر توکید اصلی در این دلیل، بر لزوم رعایت احکاام مباا  در قانونگاذاری، مانناد 

ن باار  وجاود لزوم رعایت احکام الزامی و وضعی است؛ زیرا نظریات دیگری که در ایا

ر، در لزوم رعایت احکام الزامی و وضعی در 216ا189  ا1392  ان،یاکبریرج،ا علدارد )

 مختار مشتر، هستند، و لزومی به اثبات آن نیستج قانونگذاری، با نظریه  

ای که بر لزوم رعایت احکام مبا  ا و بلکه مطلق احکام ا در قانونگاذاری برخی ادله

 دلالت دارد، عبارتند ازا

مام یحل حلال الله، ویحرم حرام الله ، ویقیم حدود ال ججج    وإمضاء الحدود والأحکاما »

حالال در ایان روایات شاامل رج  200، ص1ا  1363نی،  « )کلیالله، ویذب عن دین الله

شود و تعبیار »امضااء« و »یحال« و »یحارم« صارف اخباار مباحات به معنای اعم نیز می

 شودج نیست و شامل تنفیذ می

ابان « )مناء علی حلاله و حرامهیدی العلماء بالله الأ وحکام علی  مور و الأ مجاری الأ »  ا

 یت مانند روایت خیشین استج  این روا  رج دلالت238  قا1404حرانی،   هشعب

تعبیار »ونهار« شاامل تنفیاذ   رج26« )هماانا  ه، صغیر  وکبیر سلام کلّوونهر ومر ال ا »

شودج تعبیر »صغیر  و کبیر « بر شمول نسبت به هماه حکم شرعی توسط قانونگذاری می

 احکام اسلام، بلکه اخلاقیات و اهداف و مقاصد اسلام دلالت داردج
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ندارد بدون مجوز شرعی قانونی را مغایر با حتی مباحاات وضاع گذار حق  خس قانون

ا ق۱۴۲۴ر و شهید صادر )صادر،  194، ص4ا  1382کندج علامه طباطبایی )طباطبایی،  

ر نیز که صدور حکم ولاییِ الزامی را در وادی مباحات مساتلزم مخالفات باا 289ا286

سلامی بدون مجاوز شارعی حاق اند، مرادشان این نیست که حاکم احکم شرعی ندانسته

انادج نظریاۀ ری را دارد؛  رچه اینان تاوجیهی بارای ایان مجاوز شارعی نیاورد چنین کا

 مختار، این توجیه را بیان کرد  استج  

شود اطلاق این ادله به احکاامی اختتااص مناسبت حکم و موضوع، باعث میدومر  

وجوب رعایات احکاامی در یابد که عرفاً مناس  دخالت حکومت در آن استج بنابراین  

 یرد که باه نحاوی مشامول ایان طرف »تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری« قرار می

 قرینۀ مناسبت حکم و موضوع باشدج 

تواند )یا بایادر کومت در احکام خار  از شمول این قرینه نیز میشایان ذکر است ح

 شودج    زیر بیان میبه نحو ریرمستقیم دخالت قانونی کندج توضیح این مسئله به شر

سومر دخالت قانونیِ حکومت در حوزۀ احکام شرعی به دو صورتِ دخالت مساتقیم 

ست، و قانونگذار براساا  و ریرمستقیم استج دخالت مستقیم مربوط به حوزۀ عمومی ا

های اسلامیج دخالت ریرمساتقیم کند؛ مانند قوانین مجازاتحکم شرعی  قانون وضع می

دهاد، رار نمیصی است، و قانونگذار حکم شرعی را مبنای قانون قمربوط به حریم ختو

کند؛ مانند احکام عبادات و احکام روابط شختی افراد باا ولی دربار  آن قانون وضع می

کند، اما بارای حمایات از آنهاا، قاوانینی وضاع یگر که قانونگذار آنها را قانونی نمییکد

بندی، مناسابت حکام و ج دلیل این تقسیمکند؛ مانند قانون حمایت از حریم ختوصیمی

شود اطلاق ادلۀ ولایت فقیه مختوص به اموری شود کاه در موضوع است که باعث می

ولیت حکومات درباارۀ ایان دساته از احکاام حریم ختوصی قارار ناداردج آنگاا  مسائ

 شودج  مسئولیت ریرمستقیم می
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 خاصای کاه بارای او رخ  ر در برخی موارد قانونگذار باید به دلیل تازاحم امتثاالیِ

دهد، قانون را مغایر با حکم شرعی وضع کندج احکامی که ممکن است مشمول چنین می

وضع شود، هام شاامل احکاام تکلیفای الزامای تزاحمی قرار  یرند و قانون مغایر با آنها 

شود، هم شامل احکام تکلیفی مبا  و احکام وضعیج تزاحم امتثاالی، فقاط در احکاام می

الزامی متتور است و حداکثر، بنابر برخی مبانی، در مستحبات نیز جاری اسات؛ تکلیفیِ  

سات کاه ان شمول این تزاحم نسبت به سایر احکام مباا  و وضاعی، آن اولی وجه امک

رعایت آنها در قانونگذاری واج  است و درواقع »وجوب رعایت آنها در قانونگاذاری« 

عنای ماثلاً وجاوب رعایات حکام بطالان طرف تزاحم قرار  رفته است، نه خود آنهاج ی

معاملۀ ربوی در قانونگذاری، طرف تزاحم با وجوب رعایت یک حکم شرعی دیگر قرار 

شاود ا چاه براسا  آنها وضع می ام اسلام ا که قانوندیگر جمیع احکعبارت یردج بهمی

 تکلیفیِ مبا ، چه تکلیفیِ الزامی و چه وضعی، »موضوعِ« این واج  شرطی هستندج

 شودادلیل این بند به شر  زیر اراره می

اولر وقوع تزاحم امتثالی میان احکامِ تکلیفیِ الزامی محل نازاع نیساتج بناابر برخای 

، 7  قا1417 ،یشاااااهرود ی؛ هاشاااام108ا ق1413 ،ینیرج،ا مشااااکمبااااانی )

ر، میان مستحبات نیز امکان وقاوع تازاحم وجاود داردج ایان نیاز نیازمناد 160ا159ص

 ستج استدلال نی

دومر کسانی که احکام الزامی را نیز علاو  بار مباحاات، داخال در اختیاارات حااکم 

روعیت این دخالت را اند، مشاسلامی در صدور حکم ولایی مغایر با حکم شرعی دانسته

 اندا  به دو  ونه توجیه کرد 

ا قاعد  ترجیح در تزاحم میان الزامیااتج وقتای دو حکام الزامای در قلمارو احکاام 

یاد تماعی با یکدیگر تزاحم کردند، رفع تزاحم آن در اختیار حاکم اسلامی اساتج او بااج



 «117» بر آن احکام  یمبتن نیاحکام در قوان یهاحکمت تی و چارچوب رعا یچگونگ  یبررس 

ا 1389ادوی،  برای رعایت حکم اهم، حکم ولایی مغایر با حکام مهام صاادر کناد )ها

 رج  131ا130

وقاوع تازاحم میاان دو   ا ریرالزامی شدن حکم ریراهم در نرف تزاحم با حکم اهمج

شاود و از ایان طریاق، داخال در شدن حکام ریاراهم میحکم الزامی، باعث ریرالزامی  

 ینیحساشاود )اختیارات حاکم اسلامی در صدور حکم ولایی مغایر با حکم شارعی می

 کندج  نظریۀ مختار هر دو توجیه را انکار می رج152قا 1414  ،یحارر

سومر وجه انکار توجیه دوم آن است که اینان اختیار حااکم اسالامی در مباحاات را 

کنند که رعایات مباحاات بارای حااکم اسالامی لازم نیساتج باه نظار به این می  مستند

 ذشاته از نویسند  رعایت مباحات نیز مانند الزامیات لازم اسات ا دلیال آن  ذشات اج  

عنوان شاود، بلکاه هام باهاینکه تزاحم با حکم اهم باعث ریرالزامی شدن حکم مهم نمی

عنوان ثاانوی در نارف تازاحم، الزامای اسات و اولی هنوز حکم خود را دارد و هم باه

 حکم اهم تر، کندجمکلب باید آن را به نفع  

 انکار توجیه نخست به چند وجه استا  

 ر دخالات حااکم اسالامی در احکاام تواند توجیاهوجه نخستا تزاحم امتثالی نمی

 شودج که اطلاق ادله ولایت فقیه شامل آن نیز میوضعی باشد؛ درحالی

تواند طرف تزاحم امتثاالی قارار  یارد؛ وجه دوما اهداف دین و مقاصد شریعت نمی

باید حکم تکلیفیِ الزامی باشدج این در حالی است که محقاق سااختن   زیرا اطراف تزاحم

احکاام اسالام بار اهداف دین و مقاصد شریعت در جامعه، مانند »عدالت«، بسان رعایت 

حاکم اسلامی لازم استج کسانی که در توضیح اختیارات حاکم اسلامی در الزامیاات، باه 

اهم و مهم در متاالح )در برابار اهام و اند و سخن از  مبنای تزاحم امتثالی تمسک کرد 

اندج نظریاۀ تازاحم واجباات اند، تزاحم امتثالی را به تسامح کشااند مهم در احکامر کرد 
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اند دیگر آناان نتوانساتهعبارتکنادج باهبدون تسامح این اهم و مهم را توجیاه میشرطی  

 قرار دهدج   تتویر صحیحی از تزاحم اراره دهند که متالح را در تزاحم با احکام

حتی در وادی احکام تکلیفیِ الزامی نیز برای اینکه بتوان مسئولیت حااکم   وجه سوما

باید او را مبتلای به اطراف تزاحم دانساتج نظریاۀ   اسلامی در رفع تزاحم را توجیه کرد،

تاوان او را کند و معتقاد اسات بادون آن، نمیتزاحم واجبات شرطی اولًا این کار را می

لای به اطراف تزاحم دانستج ثانیاً حتی اطلاق ادلۀ ولایت فقیه نیز فقط با این هموار  مبت

ند؛ و بلکه ادلۀ ولایات فقیاه یکای از تواند او را مبتلای به همه احکام شرعی کنظریه می

مستندات این نظریه استج از دید ا  نویسند  کسانی که مبنای تزاحم امتثاالی در احکاام 

اند، ا ر به این نظریه توجه کنناد، تیارات حاکم اسلامی مطر  کرد الزامی را برای بیان اخ

فتۀ خود خواهند دید، تر خواهند یافت و آن را مقتود اصلی و نا آن را  ویاتر و صحیح

 و بیان خود را ناکافی و بلکه ریرصحیح خواهند دیدج

در عاالاو  باار احکااام شاارعی، اهااداف دیاان و مقاصااد شااریعت نیااز در قانونگااذاری  

حیاث  الرعایه هستندج خس رعایت آنها نیز واج  شرطی در قانونگذاری اسات، و ازاین زم لا 

تارین  عنوان یکای از مهم ه، فقط »عدالت« به توانند طرف تزاحم قرار  یرندج در این نظری می 

اهداف دین و قتد شریعت موردتوجه است؛ مثلًا ممکن است وجوب رعایت یک حکام  

 الزامی در قانونگذاری با وجوب رعایت عدالت در قانونگذاری تزاحم کنندج  

 دلیل این بند در فتل سوم همین نوشتار  ذشتج

 ی، مانند وقاوع تازاحم میاان ساایر احکاام ر وقوع تزاحم امتثالی میان واجبات شرط

 الزامی ممکن استج  

 شودادلیل این بند با نقد و بررسی اقوال در مسئله به شر  زیر بیان می

 ،یرج،ا انتااربسیاری از اصولیان تزاحم میان واجبات ریری یا شرطی را خذیرفتاه )

، 2  ا1369 ،یی؛ خاااااو260، ص4  قا1409 ،ی؛ کاااااانم398، ص2ا  ق1419

ان امر بین دو واج  ریری را باه تعاارض دور  اند ور و بعضی آن را انکار کرد 316ص
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 ،یالله خلخااااااالتیاااااادر  خااااااار  اصااااااول آ رداننااااااد )باااااااز می

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/khalkhali/osool/89/890724/ نی]تاااااااار 

را فقاط در  رج برخی نیز با انکار وقوع تازاحم در واجباات ریاری، آن[29/7/96ا  دیبازد

رج،ا در  خاار  شاود )با انتفای شرط، کل تکلیب منتفای میواجباتی منکر هستند که  

-http://www.eshragh، 25/09/1392جلساااااه  ،یالله اعرافااااا تیااااااصاااااول آ

erfan.com/index.php/skill-4/osool-feghh/315-tarattob/2195-tarattob-j23  ن ی ]تار  

 رج[29.07.96ا دیبازد

 وییم ماوردتزاحم در واجباات شارطی در قانونگاذاری از در خاسن به این  رو  می

شود؛ اما نه باه بیاانی کاه در باالا شرط کل واج  منتفی نمی  واجباتی است که با انتفای

وجاود نادارد و آن »وجاوب  ا این توضیح که یک واج  شرطی بیشاتر فته شد؛ بلکه ب

رعایت احکام اسلام و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانونگذاری« استج آنچه متعادد 

تواند هریک از احکام یا هریک از است، متادیق موضوع این واج  شرطی است که می

ق از واج  نفسی است کاه اهداف و مقاصد باشدج خس این تزاحم مانند تزاحم دو متدا

تزاحم در آن مفروغ عنه است؛ مانند اطلاق »انقذ الغریق« کاه شاامل هار دو امکان وقوع  

شود و مکلب فقط قادر به انقاذ یکی از آن دو اساتج در اینجاا فارض انتفاای رریق می

 شودج مشروط به انتفای شرط نمی

قانون را مغایر با حکم شرعی   ور در مواردی که قانونگذار باید به دلیل تزاحم یادشد 

خودش وضع کند، چنانچه با »سکوت قانونی« در برابار آن حکام شارعی بتواناد   فتوای

الجمله در جامعه محقاق ساازد، ساکوت قاانونی بدون تزاحم، آن حکم شرعی را نیز فی

 مقدمّ بر وضع قانونِ مغایر با حکم شرعی خواهد بودج

بار ایان بقدرها« استج این قاعد  از دو جهات  دلیل این بند قاعدۀ »الضرورات تقدر  

 شودا  مورد تطبیق می

http://www.eshragh-erfan.com/index.php/skill-4/osool-feghh/315-tarattob/2195-tarattob-j23
http://www.eshragh-erfan.com/index.php/skill-4/osool-feghh/315-tarattob/2195-tarattob-j23
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الجملاه در جامعاه در جایی که حکومت بتواند با سکوت قانونی، حکم ریراهم را فی

تواند قانون را مغایر با آن حکم شرعی وضع کند کاه حتای در آن وارد جاری سازد، نمی

 اجرا نباشدجالجمله نیز قابلفی

وز شرعیِ دیگر )یعنی وقوع با حکم شرع، فعلی است که جز با مج  وضع قانون مغایر

شود؛ و وقتی حکومت راهای بارای در تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاریر جایز نمی

 رفع تزاحم بدون وضع قانون دارد، مجوزی برای این فعل نداردج

را باه دهد؛ زیازر تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری، فقط برای قانونگذار رخ می

ابراین اوست که باید احراز تزاحم و احراز اهام از مهام این واجبات شرطی مبتلاستج بن

کند، و باید برای رعایت طرف اهم، قانون را مغایر با طرف ریراهم و مناسا  باا طارف 

اهم وضع کندج همچنین قانونگذار باید در رعایت حکم شرعی، فتوای خود را معیار قرار 

قانون را مغاایر باا حکام شارعی باه خواهد  زاحمِ یادشد ، وقتی میدهد؛ اما در حالت ت 

فتوای خودش وضع کند، باید نخست در بین فتاوای فقها، فتوایی را جستجو کند که ا ر 

حالت حتی بناا بار قانون را براسا  آن وضع کند، تزاحم یادشد  رخ نخواهد دادج دراین

ند قاانون را تواار معیار خواهد بود و نمیمبنای تخطئه، آن فتوای دیگر برای این قانونگذ 

ای وضع کند که مطابق هیچ فتوایی نباشد، مگر در جایی کاه هایچ فتاوایی نتواناد  ونهبه

 تزاحم یادشد  را مرتفع کندج

برای اثبات مادعای ایان بناد بایاد ساه مطلا  اثباات شاودا اولر فتاوای معیاار در 

ی براساا  در موارد عدم جواز قانونگاذار  قانونگذاری فتوای فقیه قانونگذار استج دومر

دیگر، در موارد لزوم تعبیرفتوای قانونگذار )یعنی موردوقوع تزاحم واجبات شرطیر، یا به

قانونگذاری مغایر با حکم شرعی با فتوای قانونگذار، فتوای فقیه دیگری که باعث تزاحم 

نیاز نتواناد موضاوع   که فتوای هیچ فقیاه دیگاریشود، معیار استج سومر درصورتینمی

 رسدجرتفع کند، نوبت به وضع قانون مغایر با جمیع فتاوا میتزاحم را م

اولر فتوای معیار در قانونگذاری فتوای فقیه قانونگذار استا مستند این روی، نهاور 

نظران ]إلا[[ مان کاان مانکم ادلۀ ولایت فقیه استج مانند این روایت امام صادق )عرا »ی
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وحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قاد  ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف  ممن قد رو، حدیثنا

جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخب بحکام الله وعلیناا رد 

رج در 67، ص1  ا1363 ،ینایکل« )والراد علینا الراد عل[ الله وهو عل[ حد الشار، باالله

فإذا «، و »جعلته«، »وعرف«، »ونظر«، »رو، حدیثنا»  «،نظران ]إل[[ مناین روایت، تعابیر »ی

« بر مدعا دلالت دارندج اقتضای طبیعت اولی جعل ولایت نیز آن است که ولی روی حکم

خود را معیار قانونگذاری قرار دهدج مبنای تخطئه نیز به او اجازۀ معیار قارار دادن فتاوای 

 ماور والأ   یمجاارام حساین )عرا »دهدج در سخن اماداند ا نمیدیگران را ا که باطل می

 قا1404حرانای،    هابن شعب« )مناء علی حلاله و حرامهالعلماء بالله الأ   ییدوحکام علی  الأ 

کند کاه اماور و احکاام را براساا  فتاوای ر زمانی عنوان »امین« بر علما صدق می238

 خود در جریان قرار دهندج

فقها نزد فقیاه ای تخطئه، فتوای سایر دومر اعتبار فتوای ریر در نرف تزاحما بنا بر مبن

تواند قانون را براسا  فتوای خود وضع کناد، قانونگذار باطل است؛ اما جایی که او نمی

یابادج مساتند ایان فتوای فقیه دیگری که در این نرف تزاحم کارآماد اسات، اعتباار می

 کارآمدی چند امر استا

اجمااع مرکا     جمیع فتاوا مخالفت با   ا عدم مخافت با اجماع مرکّ ا وضع قانون مغیر با 

 شودج است، در حالی که رعایت فتوای فقیه دیگر باعث عدم ارتکاب چنین مخالفتی می 

ا رعایت قدر متیقنا رعایت فتوای دیگر قدر متیقن در نرف جواز تخطای از فتاوای 

ع سو، در نرف تزاحم، امر قانونگذار دارر باین مخالفات باا جمیامعیار استج زیرا از یک

با فتوای خود استج از سوی دیگر، در مواردی که مستندات فتاوای فتاوا و مخالفت فقط  

رال  احکام شرعی چنین اسات ا او احتماال   او از امارات یا اصول عملیه است ا که در

دهد،  رچه ونیفۀ عملی خود را عمل به فتاوای خاود صحت در فتاوای دیگر را نیز می

مقتضای مبنای تخطئه استج همچنین باا ی او منافاتی ندارد و  داند )این احتمال با فتوامی

 ونیفۀ هر فرد در عمل به فتوای خود منافاتی نداردرج
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ا تومین مقبولیت عمومی در جامعۀ اسلامیا حکومات بایاد مقبولیات خاود را در باین  

وقتی حکومت، قاانونی را بارخلاف جمیاع فتااوا وضاع کناد، در افکاار   1مردم حفظ کندج 

شاود و مقبولیات خاود را از  هرچند به رلط ا  متخلب از شاریعت شاناخته می   عمومی ا 

که ا ر در مسیر رعایت حکم اهم، به جای مخالفت با جمیاع فتااوا،  دهد؛ درحالی دست می 

 شد  مقبولیت خواهد داشتج ت شناخته از برخی از فتاوا تبعیت کند، هنوز متعبد به شریع 

ی دیگری که بارای رفاع تازاحم کارآماد اسات،  ا رعایت حال برخی مقلدانا ا ر فتوا 

شود، لااقل مطاابق فتاوای  فتوای یکی از مراجع زند  باشد، قانونی که براسا  آن وضع می 

اسات و  مقلدین آن مرجع استج این نکته، هم در مقبولیت و ضمانت اجرای قاانون ماؤثر  

 آیدج شمار می   هم یکی از مرجحات عقلایی در »تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری« به 

سومر جواز وضع قانون برخلاف جمیع فتاواج وقتای قانونگاذار در تازاحم واجباات 

شرطی در قانونگذاری قرار  رفت و هیچ فتوایی را نیافت که قابلیت رفع تازاحم داشاته 

اهم، قانون را مغایر با حکم ریاراهم وضاع کناد، هرچناد   باشد، باید برای رعایت حکم

  جمیع فتاوا باشدج مستند چنین جوازی همان مستند ترجیح اهام چنین مغایریتی براسا

 بر مهم در سایر موارد تزاحم استج  

مرجحات این تزاحم ممکن است با مرجحات تزاحم میاان خاود احکاام الزامایِ    ر

ممکن است کمیت مبتلایان به حکم شارعیِ ماوردنظر، شرعی متفاوت باشدج برای نمونه  

 ار  یردجیکی از معیارهای ترجیح قر

برای اثبات این بند باید  فتا ازآنجاکه اعمال مرجحات در این نوع تزاحم، آثاری را 

برای سایر مکلفان در جامعه به دنبال دارد، رعایت حال آنان در آن لازم است؛ بارخلاف 

قط حال مبتلای به تزاحم در آن دخالت داردج رعایت حاال ساایر سایر موارد تزاحم که ف

 جهت متتور استا  مکلفان از دو 

 

مِانْ حَوْلاِکَ آل عمرانا »فَبِمَا رَحْمۀٍَ مِنَ الللهِ لنِتَْ لهَُمْ وَ لَوْ کنُتَْ فَظّاً رَلیِظَ الْقَلْ ِ لاَنْفَضُّوا 159با برداشت از آیه   ج1

 نل الللهَ یُحِ ُّ الْمتَُوَکِّلیِنَ«جفَاعْبُ عنَهُْمْ وَ استْغَفِْرْ لهَُمْ وَ شَاوِرهُْمْ فِی الْومَْرِ فَإِذاَ عَزمَتَْ فتََوَکللْ عَلَ[ الللهِ إِ
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عنوان فتوای معیار در قانونگذاری، در ماواردی کاه فقیاه انتخاب فتوای فقیه دیگر به

تواند براسا  فتوای خود قانون وضع کند، ا ر بین چند فتوا مخیار باشاد، قانونگذار نمی

شاود مقلاد فراوانای دارد، در بین مردمی که قانون برای آناان وضاع می  فتوای فقیهی که

 کندجه سایر فتاوا ترجیح خیدا مینسبت ب

در تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری، برای تشخیص اهام از مهام، بایاد کمیات 

مبتلایان به حکم ملاحظه شودج تداخل قانونی در حکمی که مبتلایان اندکی دارد، نسابت 

ن بسا حکمی که بادوقانونی در حکمی که ابتلای فرا یر دارد، ترجیح داردج چه به تداخل

 شودجچنین لحانی اهم باشد، ولی با این لحاظ از اهمیت کمتری برخوردار می

حکومت اسلامی مونب است اقدامات لازم را برای برطرف کردن تازاحم انجاام   طر

 مهم نیز فراهم آیدجدهد تا زمینۀ اصلا  قانون براسا  حکم شرعیِ  

 هااست؛ با دو نکتۀ اضاف 4و  2مستند این بند همان مستند بند  

تواند حکام ریاراهم را  یرد و نمیوقتی قانونگذار در تزاحم واجبات شرطی قرار می

 وناه نیسات کاه فعلیات وجاوب در قانونگذاری رعایت کتد، طبق برخی از مبانی، این

؛ بلکه فقط در عدم رعایت آن معذور استج خاس رعایت آن حکم از او ساقط شد  باشد

م در قانونگذاری مقید به نارف تازاحم اساتج معذوریت او در عدم رعایت حکم ریراه

داند، عدم فعلیت مقیاد باه حتی بنا بر مبنای دیگری که فعلیت حکم ریراهم را ساقط می

 نرف تزاحم استج

یات حکام ریاراهم در کند اشتراط قادرت در رعامناسبت حکم و موضوع اقتضا می

 نرف تزاحم یادشد ، شرط واج  باشد، نه شرط وجوبج

 نتیجه

بسا ملاحظااتی مقام قانونگذاری با مقام استنباط حکم شرعی متفاوت استج چه  البر

در قانونگذاری لازم باشد، که در مقام استنباط حکم شرعی ا به آن شکل ا جایز نیساتج 
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کاام و مقاصاد شاریعت و اهاداف دیان در ازجملۀ این ملاحظاات، رعایات فلسافۀ اح

 قانونگذاری استج

قاانون را مبتنای بار احکاام شارعی وضاع کناد، مقباول و بر اینکه قانونگذار باید  

برآن، باید فلسفۀ آن احکام را نیز در کناار آن احکاام رعایات فرض است؛ اما علاو خیش

خشی از شریعت اسات، کندج نیز باید مقاصد شریعت را که فلسفۀ کل شریعت یا فلسفۀ ب

، باید در قانونگذاری تر از مقاصد شریعت استرعایت کند؛ حتی اهداف دین که  سترد 

رعایت شاودج یعنای رعایات اینهاا، مانناد رعایات احکاام شارعی، واجا  شارطی در 

 قانونگذاری استج  

ها و اهداف و مقاصد برای لزوم لحاظ در قانونگاذاری بایاد باه  ر اعتبار این فلسفه

جه اعتبار در ادلۀ احکام شرعی برسد؛ و معیار آن حجیت باه معناای تتمایم کشاب و در

 از اسناد به شارع استججو

ها و اهداف و مقاصد در قانونگذاری در عرض وجوب در وجوب رعایت این فلسفه

رعایت احکام شریعت در قانونگذاری است؛ یعنای ممکان اسات در ناروف و شارایط 

ا و وجوب رعایت احکام تزاحم رخ دهدج نام این تزاحم خاص، میان وجوب رعایت آنه

 شرطی در قانونگذاری«  ذاشتجتوان »تزاحم واجبات  را می

 ر وقوع »تزاحم میان واجبات شرطی در قانونگذاری« ممکن است؛ حتی ا ار مبناای 

مختار در واجبات شرطی در یک واج  نفسی، وقوع تعارض )در قباال وقاوع تازاحمر 

»تازاحم میاان واجباات شارطی در قانونگاذاری«، تازاحم میاان متاادیق باشد؛ زیرا در  

که محل مبناای تعاارض در واجباات شارطی، طی است؛ درحالیموضوع یک واج  شر

 وقوع تعارض میان دو واج  شرطیِ مستقل استج
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 دساایه مرجت تفساایر المیاازان، ، ر۱۳۸۲) ،نیساادحمحم دیساایی، ااطبطب .41

 جیانتشارات اسلامدفتر  قما   ،یدانمهی  ووسر ماقدبمحم

، 2،  ریاض المسارل فی بیان الاحکام بالدلایلقر،  1412)،  علی  ،ییطباطبا .42

 جموسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین ا اول، قما

آراا الله  آیات  بحثتقریر  )  تنقیح الاصول قر،  1371، )محمدرضا،  [یطباطبا .43

 جچاخخانه حیدریۀ  انجبر،  الدین عراقیءضیا

، ا 3یاق ودراساۀ،  زوا  المتعاۀ تحق  ر،ق1422)  مرتضای،  عاملی، جعفر .44

 المرکز السلامی للدراساتج ااول، بیروت

معجم المتاطلحات والألفااظ  مر،1999) عبد الرحمن عبد المنعم، محمود، .45

دار الفضایلۀ للنشار والتوزیاع والتتادیر، دار الاعتتاام   قاهر ا،  1الفقهیۀ،  

 للطباعۀ والنشر والتوزیعج 

فه احکاام کارکردهاا و ر، درآمادی بار فلسا1396ن، حسنعلی، )اکبریاعلی .46

 یجخژوهشگا  علوم و فرهنگ اسلامهای شناخت، قما را 

 ، تتاحیحاالمستتف[ فی علم الاصول   قر،1417، )حامد محمد  وب، ارزالی .47

 جدار الکت  العلمیۀبیروتا   ،محمد عبد السلام عبد الشافی
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الشاریعۀ السالامیۀ و مکارمهاا، ا خانجم، مر، مقاصد  1991فاسی، علال، ) .48

 دار الغرب السلامیجبیروتا 

إیضاا  الفواراد فای شار  إشاکالات   ر،ق1389، )محماد  ،فخر المحققین .49

خناا  اشاتهاردی و عباد حسین موسوی کرماانی و علیتعلیقا    ،4،  القواعد

   جمؤسسۀ اسماعیلیان قما ، ا اول،الرحیم بروجردی

معجم لغاۀ الفقهااء، ا دوم،   ر،ق1408)  ا ،قلعۀ جی )قلعجیر، محمد رو .50

 دار النفارس للطباعۀ والنشر والتوزیعج بیروتا

 )تقریار بحاثفواراد الأصاول    قر،1409، )محمادعلی  ،کانمی خراساانی .51

 ،آرا ضایاء الادین العراقای  اتعلیق،  4   ر،الله محمدحسین رروی نارینیتآی

شر الاسلامی التابعاۀ مؤسسۀ الن، ا اول، قما رحمۀ الله رحمتی وراکیا  تحقیق

 جلجماعۀ المدرسین

تقریار )الدر المنضود فی احکام الحادود    ر،ق1412، علی، )هرمیکریمی ج .52

دار القارآن   ، ا اول، قاما1ر،  الله محمدرضا موسوی  ل ایگاان[تیآبحث  

  جالکریم

تحقیاق   ،1،  الاصول من الکافیر،  1363)  ،محمد بن یعقوب  ،کلینی رازی .53

 جدار الکت  الاسلامیۀ  ا خنجم، تهرانا  ،اکبر رفاریعل[و تتحیحا  

، مجمع المسارل فقیه اهل بیات عتامت  قر،1413، )محمدرضا  ، ایگان[ ل .54

 مجدار القرآن الکری اقم، 1 

مکتباۀ وهال البیات )علایهم برناامج  ،  المتاطلحات،  مرکز المعجام الفقهای .55

 السلامر، الصدار الثانیج

، ا خانجم، معظم وبحاثها  اصطلاحات الاصول و  قر،1413، )علی  ،مشکینی .56

 جدفتر نشر الهادیقما 
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مرکاز قاما    ،ا چهاارم،  2و1   ،اصاول الفقاه  ر،1370، )محمدرضاا  ،ظفرم .57

 جانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوز  علمیه

ا سوم، قما   ،1،  سلسلۀ القواعد الفقهیۀ  قر،1411، )ناصر  ،مکارم شیرازی .58

 المؤمنین )عرجمدرسۀ المام ومیر  

فواراد فای القواعاد وال ر،تا، )بیالدین محمدشمس ر،ول اشهید )مکی عاملی  .59

مکتباۀ   اقام  ،2و1،  عباد الهااد، حکایما  تحقیاق  ،الفقه والاصول والعربیۀ

 جالمفید

 قر، وجاود التقریارات )تقریار بحاث1410، )بو القاساما ر،ییخو)  موسوی .60

قاما مؤسساه مطبوعااتی   ، ا دوم،2ر،  رروی ناارینی  الله محمدحسینتآی

 دینیج

الله تبحاث آیا وجود التقریرات )تقریر  ر،1369)  ،_______________  .61

 مؤسسۀ مطبوعات دینیجقما ، ا سوم، 2محمدحسین رروی نارینیر،  

المکتباه قر، منیه الطال ، ا اول، تهارانا  1373موسی، )  خوانساری،نجفی   .62

 جالمحمدیه

 تقریار)  ی شر  المکاس منیۀ الطال  ف  قر،1418، )_____________  .63

ساۀ النشار موس قاما ، ا اول،3ر،  ناارین[راروی  میرزا محمدحسین  بحث  

 جالاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین

، جاواهر الکالام فای شار  شارارع الاسالام  ر،1363، )محمدحسن  ،نجفی .64

دار  اتهاران ، ا ششام،محماود قوچاانی، تتحیح و تحقیق و تعلیاقا  41 

   جالکت  الاسلامیۀ

یحیا[   هاترجما  ،اضواء علا[ التاحیحین  ر،ق1419، )محمدصادق  ،نجمی .65

 مؤسسۀ المعارف الاسلامیۀج  قما  ا اول،  ،کمالی بحرانی
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، راراتیاادلاه و اخت  ،ی)مباان  ر، ولایت فقیاه1389هادوی تهرانی، مهدی، ) .66

 ججوان  شهیاندتهرانا  

لام الأصاول )تقریار قر، بحوث فای ع1417هاشمی شاهرودی، محمود، ) .67

مرکز الغدیر للدراسات جاا  ، ا خنجم، بی7الله محمدباقر صدرر،  در  آیت

 السلامیۀج

قر، قواعاد المقاصاد عناد الماام 1426نی، عباد الارحمن إباراهیم، )یکلا .68

 الشاطبی عرضاً و دراسۀ و تحلیلاً، ا دوم، دمشقا دار الفکرج

میۀ و علاقتهااا بالأدلااۀ قر، مقاصااد الشااریعۀ الساالا1414یااوبی، محمااد، ) .69
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